
پشت درهای بســته بخش عفونی مرکز 
از زمــان شــیوع دوبــاره  طبــی کــودکان 
کوویــد19 ، تعــداد 203 کــودک مبتلا به 
کرونــا بســتری شــده‌اند.  در شیشــه‌ای  
بــزرگ کــه بــاز مــی شــود ســالن ســفید 
رنگــی نمایــان مــی شــود، یــک راهروی 
بــزرگ بــا 9 اتــاق. در هــر اتاق ســه یا دو 
تخــت و چنــد تا پایه ســرم. اتاق‌هــا پر از 
زنــان صورتی پوش و کودکانی اســت که 
بیشترشــان شکل هم هســتند. کودکانی 
که آنژیوکت ســرم مثل سایه دنبال‌شان 
اســت، اکثراً شبیه هم‌ هستند با سرهایی 
تراشــیده، صورت‌های رنگ پریده بدون 
ابــرو و مژه. حــالا در کنار ســرطان، پیوند 
مغز اســتخوان و نقص ایمنی اکتســابی 
درد دیگــری هــم بــه هــزاران درد‌شــان 
اضافــه شــده؛ »کوویــد19«. خنــده روی 
شــکلی  بچه‌هــا  بی‌خــون  صورت‌هــای 
ندارد. بینی و دهانشان زیر ماسک پنهان 
شــده و روی دستانشــان مدت‌هاست که 
آنژیوکت و چسب‌های سفید رد انداخته‌ 
است. مبارزان کوچکی که حالا با حریف 
تــازه‌واردی در نبردنــد. بــه گفتــه رئیس 
بخش عفونی مرکز طبی کودکان؛ اولین 
کــودک مبتلا بــه کوویــد19، 5 روز پس از 
اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا یعنی 
روز 6 اسفند در بخش عفونی مرکز طبی 
کودکان بستری شد و آن‌طور که پرستارها 
همه‌گیــری  دوم  مرحلــه  در  می‌گوینــد 
بیماری و از وقتی شــرکت در جشــن‌ها و 
مسافرت رفتن‌ها زیاد شد تعداد کودکان 
مبتــا به کووید19هم به یکبــاره از روزانه 
2تا3 بیمار به عدد بی‌سابقه13 بیمار در 

24 تیر ماه رسید.
»بخــش عفونی دکتــر ســیادتی« در 
مرکز طبی کودکان حدود 5 ماه است به 
بستری کودکان مبتلا به کرونا اختصاص 
دارد. جــز پرســتاران، پزشــکان و مادران 
کســی اجازه ورود به ایــن بخش را ندارد. 
آنها هم بــرای ورود به بخش عفونی که 
حــالا امکانــات ایزولــه نیز بــه آن اضافه 
شــده باید ماسک بزنند، دستکش و گان 
بپوشــند؛ پرســتاران هم که لباس ایزوله 

مخصوص به تن دارند.
مادرهــا با ماســک‌هایی روی صورت 
و بــا چشــمانی نگــران و مضطــرب در 
راهروهــای بخــش می‌رونــد و می‌آینــد، 
صدای پچ‌پچ‌شان را با پرستارها می‌شود 
با توقف در کنار استیشن پرستاری شنید. 
»خانم یعنی جواب تســتش مثبت شد. 
از خونش که آزمایش گرفتند تست کرونا 
منفــی بود. حــالا چی می‌شــه؟ این بچه 
پلاکت خونش هم پایین است.« اینها را 
مادر ابوالفضل می‌گوید. زن 48ساله‌ای 
که حالــت چهره‌اش افســرده و غمگین 
اما صاف و ساده بود، گیج و منگ مانده 
اســت. مــادر ابوالفضــل به اتاق شــماره 
7 برمی‌گردد.غــم و انــدوه داخــل اتــاق 
را فراگرفتــه و گریه‌هــای بی‌امــان مــادر 
ابوالفضــل ســکوت اتــاق را می‌شــکند. 
ســرطان  )نوعــی  ال  ال  ای  ابولفضــل 
خون( دارد و حالا چند روزی است تست 
کرونایــش هم مثبــت شــده. ابوالفضل 
زیــر  و  ولــو شــده  فلــزی  تخــت  داخــل 
چشمی مادرش را تماشا می‌کند. دست 
مادرش را می‌کشــد و ماشین قرمزش را 
می‌خواهد. مادرش اسباب‌بازی پسرش 
را مــی‌آورد بــا الکل حســابی ضدعفونی 
می‌کنــد و می‌دهــد دســت ابوالفضــل. 
کنار کودکش می‌نشــیند و بازی کردنش 
را تماشــا می‌کند.کم‌کــم نگرانــی بیــش 
از حــد را فرامــوش می‌کنــد و گــرم بازی 

بــا ابوالفضــل می‌شــود. مــادر در ادامــه 
از شــرایط ابتــای فرزندش بــه ویروس 
کرونا می‌گوید: »خانم ما دائم‌القرنطینه 
هســتیم چــه کرونــا باشــد چــه نباشــد. 
الان کــه وضع بدتــر هم شــده. این بچه 
یــک بار رفتــه مغــازه و آنجــا مریضی را 
گرفته اســت.« مــادر به دیــوار اتاق تکیه 
می‌کنــد و بعــد نگاهــی بــه چشــم‌های 
پســرش  خالــی  ابروهــای  و  بی‌مــژه 
می‌انــدازد. کرونــا حــالا در کنــار بیماری 
ســرطان درد مضاعفی شده است: »پدر 
ابوالفضل سال گذشته به‌خاطر سرطان 
اســتخوان فــوت کــرد. مــزارش در یکــی 
از شهرســتان‌های همــدان اســت از عید 
ابوالفضــل نتواســته ســر خاکــش بــرود. 
می‌گوید مامان نمی‌شــه من بمیرم برم 
بابــا رو ببینم و بعد بیام پیشــت. ببینید 
ایــن درد ما‌ها اســت. در حالــی که مردم 
می‌توانند مســافرت نرونــد، پارک نروند 
تا ایــن ویروس لعنتی تمام شــود. یکبار 
خودشــان را جای ما خانواده‌ها بگذارند 
ما ناخواسته و ندانســته آلوده شدیم. ما 
که نمی‌دانیم کسی که رفته نانوایی کرونا 
داشــته اســت.« او در حالــی کــه صــدای 
گریــه هایــش بلندترمی شــود می‌گوید: 
»مردم رعایت کنید بلکه ما هم بتوانیم 
از خانــه بیــرون برویــم. تــو رو خــدا ایــن 
همه الکی بیرون نروید. آخر الان بیرون 
رفتن واجب است؟ حالا که کرونا نه دارو 
دارد و نــه واکســن می‌دانید اگــر پای‌تان 
به بیمارســتان بیفتد چه می‌شــود؟ باید 
اینجا دراز بکشی تا دارویی چیزی بدهند 
آن هم معلوم نیست اثر می‌کند یا نه؟«

روتختی‌هــای  و  گلــدار  پرده‌هــای 
رنگارنگ آن شــکل و شمایل همیشگی 
اتاق‌هــای بســتری بیمارســتان را جلــوه 
تــازه‌ای داده‌انــد. از ابوالفضل که بینی و 
دهانش زیر ماسک قایم شده می‌پرسم 
می‌دانی حالا این کرونا چیست؟ جواب 
می‌دهد: »همون ویروســی که اگه جایی 
دســت بزنیــم می‌گیریــم، اولــش تــب 
و  تــک  و  می‌شــیم  بی‌حــال  می‌کنیــم، 
توک سرفه هم می‌کنیم.« ابوالفضل در 
130روز گذشــته تنها یک بار با برادرش 
بــرای خریــد به نانوایی ســر کوچه‌شــان 
رفتــه و آلوده بــه ویروس کرونــا به خانه 
بــرای مــادران بخــش  برگشــته اســت. 
عفونی مرکز طبی کودکان زیبایی زندگی 
یا شــاید تلخی‌اش در این است که با هر 
کیفیتی ادامه دارد. تا وقتی بچه‌هایشان 
نفــس می‌کشــند و هــر طلــوع و غــروب 
خورشــید را می‌بیننــد؛ بــا گونه‌هــای گل 
رنگ‌پریــده  صورت‌هــای  یــا  انداختــه 

محکوم به انتظارند.
»باید بتونم خوب بشم. باید بتونم. 
سیســتم  هنــوز  مــن  می‌شــه...  بتونــم. 
دفاعــی بدنــم قوی هســت. گــوش کن 
بابــا چــی می‌گــم... می‌گــم گــوش کن. 
نــه بخنــد. بایــد بخنــدی. اینطــوری...« 
پدر با دســت‌هایش توری پشــت شیشه 
را کنــار می‌زنــد صورتــش را بــه پشــت 
چــکارا  »امــروز  می‌چســباند:  پنجــره 
کردی؟ اوضــاع احوالــت خوبه؟ چیزی 
نمی‌خــوای برات بخرم؟« مادر فرنود 9 
ساله که حرف‌های پدر و پسر را می‌شنود 
اشک از گوشه چشــمانش سُر می‌خورد 
روی صورتــش. همه ایــن حرف‌ها برای 
او یادآور روزهای ســختی است. دوره‌ای 
که پســرش هم با بیمــاری نقص ایمنی 
بایــد بجنگــد و هــم ویــروس کرونــا را از 

بدنش دور کند.
فرنود 9 ســاله نقص سیســتم ایمنی 
دارد و حــالا هــم گرفتــار ویــروس کرونــا 

شــده اســت. فرنــود با بلــوز و شــلوارک 
نشســته.  فلــزی  تخــت  روی  زردرنگــی 
ماسک دهانش را کمی جابه‌جا می‌کند 
و نگاهــش را بــه آن ســوی پنجــره بــه 
پــدرش می‌دوزد. چشــمان کم ســویش 
پشــت نور تابســتانی که با قوت بیشتری 
بــه داخــل اتاق بســتری می‌تابــد پنهان 

می‌شود.
بــا  تخــت  یــک  انــدازه  بــه  فرنــود 
ابوالفضل فاصله دارد. جواب آزمایشش 
یک هفته پیش مثبت شده. 7 روز است 
میهمان این بخش اســت. حوصله‌اش 
ســر رفته و دلش برای دوســتانش تنگ 
شــده. خــودش را بــا دومینــو، تماشــای 
فیلم و لگو سرگرم کرده است. می‌پرسم 
جــواب  آمــدی؟  اینجــا  چــرا  می‌دانــی 
می‌دهد: »بله. به‌خاطر اینکه کم رعایت 

کردم. دوبار رفتم پارک.
 به‌خاطــر همیــن مریــض شــدم. بــا 
مامانم هم رفتیم نون سنگک گرفتیم.« 
از فرنود می‌پرســم ماســک نزده بودی؟ 
پارک خیلی شــلوغ بود؟ »زده بودم ولی 
مریض شــدم. پــارک پُر پُر بــود. پُر بچه. 
بعد من یک شــب تب و لــرز کردم.بعد 
دوباره تب و لرز کردم و آمدم بیمارستان 
و بســتری شــدم.« دســت راســت فرنود 
روی پایــه میلــه فلــزی چــرخ‌داری کــه 
ســرم از آن آویــزان شــده، گــره خــورده 
اســت. با سرمی که به دست دارد جعبه 
اســباب‌بازی‌هایش را نشــانم می‌دهــد. 
»اینــا رو می‌بینــی ماشــین، موتــور همه 
رو 10 روز پیــش قبل اینکــه کرونا بگیرم، 
درســت کــردم.« فرنود اگرچه خســته از 
سوزن و داروهایی است که تمامی ندارند 
اما وقتی از او درباره پرســتاران می‌پرسم 
لبخند‌ ریــزی روی صورتش می‌نشــیند: 
»من عاشــق پرستارها هســتم. چون که 
برای کشورم زحمت می‌کشند و بیماران 
را خوب می‌کنند.« او در انتها به همسن و 

سالانش توصیه می‌کند که بیرون نروند. 
کرونا گرفتن خیلی سخت است. بچه‌ها 
هــر کــدام منتظرند تا به قول خودشــون 
»کروناشون« تمام شود و دوباره به خانه 
برگردند. تا درد ســوزن سرم، سرفه‌های 
را  وحشتناکشــان  ســردرد‌های  و  تنــگ 
فرموش کنند، با صــدای بلند بخندند و 
دوباره صدای قشقرق‌های کودکانه‌شان 

فضای خانه را پر کند.
ëë مهــر پــر  دســتان  در  ایثــار  و  مهربانــی 

پرستاران
پرستارهای بخش کرونا دیگر تحمل 
ماسک‌های چند لایه و لباس‌های ایزوله 
را ندارند. یکی از کمک پرستارها می‌گوید: 
»وقتــی لباس ســرهمی‌ها را می‌پوشــیم 
به‌خاطــر گرمای شــدید عــرق می‌کنیم. 
عفونت مثانه و قارچ‌های پوستی الان بین 
همکارام شــایع شده.« پرستار دیگری به 
گان، کلاه، دستکش و ماسک چند لایه‌ای 
کــه پوشــیده اشــاره می‌کنــد: »بخواهیم 
وارد اتاق »رســت« شویم باید همه اینها 
را دربیاوریــم تــا بتوانیــم یک لیــوان آب 
بخوریم. آن هــم در کمتر از چند دقیقه. 
مریض که معطل ما نمی‌ماند.« پرستار 
همــکارش  حرف‌هــای  ادامــه  دیگــری 
خیلــی  شــیفت  »پایــان  می‌گیــرد:  را 
خســته‌ایم. همین ماســکی که می‌زنیم 
خفه‌مان می‌کنــد. ما همه‌مون بچه‌های 
کوچک داریم، خانه که می‌رســیم اجازه 
نمی‌دهیــم بچه به دو متــری ما نزدیک 
شــود. اول از همه لباس‌هایمــان را جای 
دوش  بعــد  می‌گذاریــم.  جداگانــه‌ای 
می‌گیریــم و بعــدش نوبت می‌رســه به 
این که تازه بچه‌مون رو بغل کنیم.« آنها 
اگرچه با عشق و ایثار برای کودکان بیمار 
جانفشانی می‌کنند اما از برخی بدقولی‌ها  

و وعده‌های مسئولان نیز گلایه‌مندند.
 قاســمیان سرپرســتار بخش عفونی 
روز   145 ایــن  در  کــودکان  طبــی  مرکــز 

گذشــته کــودکان بیمــار زیــادی را دیــده 
کــه اغلب بــا علائم اســهال، اســتفراغ و 
درد شــدید شــکمی مراجعــه کرده‌اند و 
تســت کرونای‌شان مثبت شــده است. او 
می‌گوید: »روزهای اول آمار خیلی پایین 
بود ولی الان آمار کودکان مبتلا زیاد شده 
اســت. به هر حال این تفکــر غلط وجود 

دارد که بچه‌ها کرونا نمی‌گیرند. از طرفی 
درصد نگرانی و رعایت نکات بهداشــتی 
نســبت به قبل کاهش پیدا کرده و سابقه 
خانوادگی مثبت، شــرکت در جشــن‌ها و 
مســافرت‌ها باعث آلودگی کودکان شده 
اتاق‌هــای  نیمه‌هــای  تــا  اســت.«آفتاب 
بســتری رسیده و سکوت سراسر بخش را 
فرا گرفته. در اتاق شماره 3 را باز می‌کنم. 
دو نــوزاد 11 و 15 روزه داخل یک محفظه 
شیشــه‌ای شبیه به تخت بســتری‌اند. زن 
زائــو پشــتش به در اســت. قضیــه ابتلای 
مانلــی 11 روزه به کرونا خیلی ســاده بود. 
روزی که مانلی بــه دنیا آمد همه فامیل 
پدری دور هم جمع شــدند.پدر مانلی از 
سر رودربایســتی و اینکه مبادا ناراحتی و 
کدورتی پیش آید حســابی با همســرش 
جر و بحث کرده بود. حالا 4 روز است پدر 
نخوابیده. شــب و روز بیرون بیمارســتان 
و پشــت پنجره اتــاق مانلی می‌ایســتد و 
آنقدر به ســامتی دختــر 11 روزه‌اش فکر 
می‌کند تا مگر برای ساعتی خوابش ببرد.
 مــادرش می‌گویــد : »بعد از 11 ســال 
خدا به ما بچه داد. روزهای وحشــتناکی 
را سپری می‌کنیم. مانلی یک هفته بعد 
از دورهمی فامیل شوهرم تب و لرز کرد. 
بچــه‌ام جــون نداشــت.« کمــی بعــد رو 
می‌کند به دوربینمان و می‌گوید: »مردم 

ما به شنیدن نیاز دارند. 
اطلاعــات  خوانــدن  و  شــنیدن  بــه 
درســت. بگوییــد کــه بچه‌هــا هــم کرونا 
می‌گیرنــد.« اینجــا ســاعت‌ها بــرای پدر 
و مادرهــا بــه کنــدی می‌گــذرد. پــدران و 
مادرانــی کــه خودشــان را مقصــر ایــن 
ســهل‌انگاری و بی‌احتیاطــی می‌داننــد. 
مثل مــادر محمدمهدی که 15روز پیش 
محمدمهدی را فرستاد آپاراتی کار کند یا 
مادر ملیکا که دو هفته قبل ملیکا را برای 
سفر به خراسان شمالی برد و هر دو این 
کــودکان، ویــروس را در محیط خــارج از 
خانه گرفتند و همراه خودشــان بیماری 

آوردند.

کرونا پدیده‌ای فانتزی نیست
 در دوران کرونــا نســبت به رفتار مــردم، نمی‌توان 
گفت که آنها کاملًا رفتاری منفی دارند. متأســفانه 
در جامعه و در رســانه‌ها، کرونا، تبدیل به پدیده‌ای 
فانتزی شــده و همین امر هم ســبب شــد، مردم با 
آن به شکل فانتزی رفتار کنند. اگر از ابتدای امر این 
پدیده، مورد واکاوی و کارشناســی قــرار می‌گرفت، 
رفتــار مردم هــم تغییر می‌کرد. وقتــی یک مجری 
تلویزیــون فقط در مورد بحران و وضعیت بهداشــت صحبــت می‌کند، کمک 
کــرده که ایــن پدیده فانتزی شــود و در نهایت برخی رعایــت می‌کنند و برخی 

حتی باور هم نمی‌کنند. 
در خصوص کرونا باید به اثرات اقتصادی، تاریخی و سیاســی آن هم پرداخته 
شــود. باید از مرگ و میرها تحلیل و تعبیر اقتصادی، سیاســی و محیطی شود 
تا تبدیل به یک بحران شود. وقتی می‌گوییم در فلان روز در ایران تنها ۲۰۰نفر 
مردنــد، در حالــی کــه در فلان کشــور  2000 نفــر فوتی وجود داشــت، یعنی در 
واقع می‌گوییم که این پدیده آنچنان هم که باید و شــاید بزرگ نیست. این در 
حالی اســت که در برخی از کشــورها آمار جمعیتی بسیار بیشتر از کشور ماست 
و نبایــد بیــن اعــداد و ارقام مقایســه‌های ایــن چنینی صــورت بگیــرد. در کل، 
نظام اطلاع رســانی، کارشناســی و تحقیقات باید رواج بیشــتری داشته باشند. 
در ابتدای شــیوع بیماری شــاید کرونا آســیب‌های اجتماعی آنچنانی را در پی 
نداشــت، اما در هر بحرانی هرچه به ســمت طولانی‌ترشــدن پیش می‌رویم و 
بحران عمیق‌تر می‌شــود، جامعه باید احســاس کند که آن پدیده خطرناک و 
مســأله ســاز اســت. نباید فرد فکر کند که احتمالًا من نمی‌میرم و آن فردی که 

مرده ممکن است مریضی زمینه‌ای داشته، این تفکر باید تغییر کند. 
مســأله دیگــری کــه لازم اســت به آن پرداخته شــود این اســت کــه در روزهای 
اول شــروع بیمــاری، مســئولیت‌ها به وزارت بهداشــت و درمان ســپرده شــده 
بود، اما با گذشــت زمــان نیروهای دیگر اجتماعی ورود کردنــد و از آنجایی که 
بخش‌هایــی از مســئولیت‌ها از وزارت بهداشــت گرفتــه شــد، کرونا به حاشــیه 
رفت. لازم اســت که دوباره مســئولیت‌ها به وزارت بهداشــت و درمان ســپرده 
شود تا مردم را مجاب به رعایت موارد لازم کند. مورد مهم دیگری که باید به 
آن اشاره شود، این است که قبول داریم کشور دچار مشکلات اقتصادی است، 
اما از گروه‌هایی که در نتیجه تعطیلی‌های مکرر، کسب و کار آنها دچار مشکل 
شــده‌، بایــد حمایت شــود، بــه طور مثــال وقتی کــه در حوزه غذایــی می‌بینیم 
رســتوران‌ها در حال خسارت دیدن هستند و برای جبران خسارت خود تخلف 
کــرده و رســتوران را بازگشــایی می‌کنند، باید بــه کمک آنها شــتافت. به‌عنوان 
نمونه می‌توان تا ســه ســال آینده از آنها مالیات اخذ نکرد یا آنها را از پرداخت 
مالیات‌هــای عقــب افتاده معاف کــرد. در کل بایــد سیاســت‌های حمایتی به 

اصنافی که تحت تأثیر کرونا دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند، ارائه کرد. 
مورد دیگری که در خصوص کرونا باید به آن پرداخته شــود، این اســت که در 
این حوزه متأســفانه هنرمندان، روشــنفکران و علما صدایی که نشــان دهنده 
منفی بودن این پدیده باشــد، نداشتند. مثلًا اصلًا جایی گفته نشد انسان‌هایی 
که کشــته شــدند که بودند. باید با نجوایی موســیقایی، اضطراب ناشی از کرونا 
را درک کنیــم. متأســفانه در حــوزه هنــر، موســیقی، ادبیــات و دیــن صدایــی 
نمی‌شــنویم و در نهایــت امــر هــم جامعــه فکر کرده کــه این اتفــاق فقط یک 
شــوخی است. باید کنشگران تلاش کنند تا جامعه متوجه خطرناک بودن این 

بیماری باشد.
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گزارش »ایران« از کودکان بستری مبتلا به کووید 19 در بخش عفونی بیمارستان مرکز طبی

حمله کرونا به کودکان !
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خانه های مستقل 
راهی برای توانمند کردن معلولان فارس

 تقی آزاد ارمکی
 جامعه شناس و 

استاد دانشگاه

ت
ش

دا
اد

ی

دکتر ستاره ممیشی رئیس بخش عفونی بیمارستان مرکز طبی کودکان از افزایش درگیری کودکان 
بــا بیمــاری کوویــد19 در مراکــز درمانی خبر می‌دهــد و می‌گوید: روزهای اول شــیوع ویــروس کرونا 
تظاهرات بالینی ویروس کرونا ناشناخته بود و حرف و حدیث‌های زیادی در رابطه با اینکه کودکان 
به این بیماری مبتلا نمی‌شوند، مطرح شد اما به زودی با درگیری‌های زیاد کودکان مواجه شدیم. 
دکتــر ممیشــی عنوان می‌کند: اوایل کــودکان دارای بیماری‌هــای زمینه‌ای مانند مبتلا به ســرطان، 
پیوند مغز اســتخوان و قلبی به ویروس کرونا مبتلا می‌شــدند اما اکنــون کودکانی مراجعه می‌کنند 
که هیچ گونه بیماری زمینه‌ای ندارند. چرا که الگوی بیماری تغییر کرده و شــدت انتقال و ســرایت 

ویروس بیشتر شده است.
رئیس بخش عفونی با بیان اینکه درگیری کودکان با ویروس کرونا بســیار زیاد شــده عنوان می‌کند: 
بحران کووید19 نشــان داد ما آماده بحران نبودیم، علاوه بر اینکه با کمبود نیروی پرســتاری مواجه 
هســتیم. همچنین لازم اســت تعداد تخت‌های آی ســی یو افزایش یابد و خیرین در این زمینه به 

نظام سلامت کمک کنند. 

ش
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قدرت سرایت و انتقال ویروس کرونا بیشتر شده است

تعطیلــی  دربــاره  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزیــر 
دانشــگاه‌ها گفــت: برنامه دانشــگاه‌ها در اختیــار مدیران 

دانشگاه است.
 دکتر منصور غلامی افزود: دانشــگاه‌ها تصمیمات اعلام 
شده از سوی کمیته ملی مبارزه با کرونا را در سطح استان 

یا کشور رعایت می‌کنند.
بــه ‌گــزارش ایرنــا، بر اســاس اعلام ســتاد ملــی مقابله با 
کرونــا، از روز شــنبه ۲۸ تیرمــاه ادارات بایــد بــا دوســوم 
کارکنــان فعالیــت خــود را ادامه دهند. هرچنــد از ابتدای 
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور کلاس‌هــای دانشــگاه‌ها 
تعطیل شــد اما فعالیت‌هــای اداری مراکز آموزش عالی 

کشور همچنان ادامه دارد.
همچنیــن با اعــام رئیس جمهــوری مبنی بر بازگشــایی 
دانشــگاه‌ها از ۱۷ خردادمــاه بــرای برگــزاری کلاس‌هــای 
عملی، کارگاهی و رفع اشــکال، بخشــی از دانشــجویان با 
رعایت پروتکل‌های بهداشــتی اجازه ورود به دانشــگاه‌ها 

را پیدا کردند.

  وزیر علوم :
  تعطیلی مراکز دانشگاهی 

در اختیار رؤسای دانشگاه‌هاست


